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 كرامت انساني 

 مبناي انسان شناختي 

 الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

 محسن اصغري

 آموخته حوزه علميه قم دانش

 پژوهشگر حوزوي 

 چكيده: 

مسأله اين پژوهش بررسي رابطه كرامت انساني و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت است. 

اهوي الگوي ايراني اسلامي اين است كه توجه به كرامت انساني از عناصر منيز رهاورد پژوهش 

 هاي مادي و معنوي، استعدادهاي فطري،باشد. در پيشرفت مطلوب لحاظ ساحتپيشرفت مي

باري مانند از خود هاي فوق آثار زيانطبيعي و غريزي انسان بايسته است و غفلت از ساحت

خريب محيط هاي عقب نگه داشته شده، تنحطاط اخلاقي، تحقير و اسارت ملتبيگانگي انسان، ا

المللي را داشته است در الگوي پيشرفت، رفاه مبتني بر زيست، شكاف طبقاتي و ناامني بين

مناسبات اراده آزاد انساني برساخته بر كرامت انساني مطلوب و مشروع است و تنظيم مناسبات 

  در الگوي پيشرفت اسلامي كريمانه  فقط با استعانت از عقل و وحي انسان شناس ميسر است.

ايراني ثروت، قدرت، لذت جنبه ابزاري داشته هدف غايي كمال حقيقي انسان است و ايران به 

هاي ايراني مانند غيرت عنوان ظرف اين پيشرفت و الگوي پيشرفت اسلامي مظروف آن و ويژگي

موقعيت استراتژيكي  ديني، خردورزي، حق طلبي، انسجام ملي، منابع طبيعي و انساني مستعد و

محوري، هاي آن خرد محوري، اخلاقاي بستر پيشرفت بوده و مؤلفهمنطقهجهاني، 

هاي اين المللي و شاخصمحوري، استكبار ستيزي و امنيت محوري در حوزه ملي و بينعدالت

نهاد خانواده، قداست جهاد و  توان در التزام عملي به احكام ديني درنهاد فقاهت،الگو را مي

صلح گرايي، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، تكريم عقل و  ني،استقرار حاكميت دي شهادت،

المللي بر هاي سياسي اجتماعي فرهنگي و بينحكمت و تفسير صحيح از زهد و دنيا در حوزه

 شمرد.

 پيشرفت، توسعه، اسلامي، ايراني، تمدن، الگو، كرامت، عزت. كليدي: واژگان
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 مقدمه 

اني نظري و ارايه الگوهاي عملي پيشرفت پژوهش حاضر در صدد بررسي و ارزيابي مب

مدعي ما در اين نوشته اين  .باشداسلامي ايراني بر مبناي انسان شناختي و كرامت انساني مي

بندي هر چند پيشرفت و توسعه امروزه به عنوان يك دست آورد بشري مبناي دسته :است

آيا الگوهاي  اما ،ه استالمللي گشتگذاري و دخالت در حوزه بينها و مشروعيت ارزشملت

در صورتي كه پاسخ منفي است آيا امكان  پيشرفت موجود وارداتي مطلوب و مشروع هستند؟

 تدوين الگوي پيشرفت اسلامي ايران وجود دارد؟

يراني با اسلامي آيا ايراني بودن ظرفيت تدوين الگوي تمدني و فراملي را دارد و آيا مليت ا

 بودن سازگار است؟

سنجي و ضرورت ارائه الگوي پيشرفت اسلامي و ايراني مبتني بر له امكانفرضيه مقا 

 كرامت انساني است.

 . ضرورت طرح الگوي سلامي ايراني پيشرفت بر مبناي كرامت انساني1

توسعه به عنوان يك فرايند تحول بايد در خدمت انسان  و ابزاري جهت شكوفايي انسان 

فت در ادبيات سياسي جهان  و بررسي الگوي پيشرفت در باشد براي نقد و ارزيابي ماهيت پيشر

 ساني به عنوان يك  معيار ارزيابي عقلاني و مشروع بايسته است.ندنياي معاصر توجه به كرامت ا

دنياي نوين  غربى، يك الگوى ناموفق است. پيشرفت الگوى از منظر انديشمندان اسلامي

المللي رواني، بحران هويت، بحران امنيت بين با بحران معرفت، بحران معنويت، بحران امنيت

نينه و آرامش روحي از انسان سلب شده و آينده در طمأ و زيست محيطي مواجه است. امروزه

كند. اصالت لذت، بحران اخلاقي را براي بشر به ارمغان آورده پيش روي او تيره جلوه مي

 معنويت، فساد، محصول الگوىدورى از  ها و فروپاشي نهاد خانواده،است. نابودي ارزش

 ،امنيت حقوقي را از ميان برده استمناسبات مبتني بر حقانيت قدرت،  پيشرفت غربي است.

و ضعيفان در چنگال قدرتمندان گرفتار آمده،  هاها ودولتهاي ضعيف در برابر ابر قدرتملت

ست كه توانسته است اى ا. اين همان پيشرفت و توسعهاندامنيت و آسايش خود را از كف داده
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هاى هاى ثروت را به ثروت برساند؛ اما ملتشمارى از خانوادههاى معدود و انگشتگروه

 ).1386اختر شهر، ( تحقير و استعمار كرده  است ،ر اسارتديگر را دچا

 پيشرفت چيست؟ .2

پيشرفت، تحول بلند مدت و همه جانبه ساختاري و كيفي درون يك نظام اجتماعي است 

 نيازهاي رو به گسترش جامعه را با روش عقلاني تا حدي كه امكان دارد تامين نمايدكه 

پيشرفت مطلوب  و مشروع برخورداري پايدار و روز افزون بشري از مكنت و  .(همان)

معيشت قرين با عزت و كرامت و برقراري مناسبات آزاد و شرافتمندانه اي برخواسته از اداره 

ت كه معيار تنظيم روابط و اين مناسبات بر حقوق و حدود الهي و انگيزه هاي انساني اس

استوار استنه صرف رشد اقتصادي و نه گذر از سنت به تجدد نه حتي نوسازي و دگرگوني 

اي اجتماعي به عبارت ديگر  پيشرفت مطلوب توسعه همه جانبه ي متوازن است نه توسعه

اه و لذات يك گروه يا ملتي به قيمت رنج و كه در آن نگاه به انسان ابزاري بوده و تامين رف

 .)1382 الم گروهي ديگر حاصل گردد (صادقي رشاد،

 كرامت انساني مبناي انسان شناختي الگوي اسلامى ايرانى پيشرفت .3

شناختي در طراحي الگوي پيشرفت  لحاظ كرامت انساني است الگوي يكي از مباني انسان

ختي اسلامي در چارچوب حقوق و اخلاق اسلامي مبتني اسلامي پيشرفت بر مباني انسان شنا

ميباشد. تفاوت درمباني انسان شناختي در چارچوب حقوق و حدود اسلامي موجب تفاوت 

در تبيين و تحليل وضعيت موجود جوامع اسلامي و تبيين وضعيت مطلوب  و راهبردها مي 

طراحي كرد اسلامى به اين معنا باشد . بر اين اساس بايد پيشرفت را با الگوى اسلامى ايرانى 

كه بر مبانى نظرى و فلسفى اسلام و مبانى انسان شناختى اسلام استوار است. ايرانى است 

چون اين ملت ظرف تحقق بخش اين پيشرفت است و چون فكر و ابتكار ايرانى، اين را به 

توانسته است يا  دست آورده؛ اسلام در اختيار ملتهاى ديگر هم بود. اين ملت ما بوده است كه

لذا مهندسي مدل  تواند اين الگو را تهيه و فراهم كندپس الگوى اسلامى ايرانى است.مى

پيشرفت اسلامي بر بنيان كرامت انسان در اهداف ، ابعاد و راهبردها و راهكارها با پيشرفت 

 .غربي تفاوت دارد
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 . انسان در نگاه اسلام و غرب4

جويى، كامجويى، مادى محض بوده هدف او لذتانسان در نگاه غربى، يك موجود 

 انسان سودمحور هاي زندگى دنياست، لذا محور پيشرفت و توسعه در غرب،مندى از لذتبهره

است. بنابراين مدل مطلوب توسعه بايد در راستاي تامين اهداف و بعد مادي او طراحي شود. در 

باشند. هر چند انسانها كشور ميبينى غربى، ثروت، قدرت و علم، اهداف توسعه  يك جهان

ها لگدمال بشوند و كشته بشوند، ها انسان در جنگتحقير بشوند، ملتها تحقير بشوند، ميليون

 ).1381؛ پورمهدي، 1391نمازي، براى اينكه كشورى به قدرت يا به ثروت برسد (

عت انسان در منطق اسلام موجودي است مركب از دو بعد مادي و روحي ، فطرت و طبي

كه كمال او به رشد هماهنگ و همراه با سلامت اين دو بعد است . صفات برين انساني مانند 

ها و كنش هاي مادي و حيواني خواهي برآيند فطرت انسان و كششطلبي و كمالحقيقت

، حقيقت و هويت اصلي انسان را برآيند طبيعت اوست .قرآن براي روح اصالت قائل است

دارد آنچه انسان را از حيوانات متمايز ساخته روح و مي داند و بيان ميمربوط به روح مجرد ا

زيرا اين بعد از انسان است كه به دليل انتساب به خداوند به  ،الهي است كه در او دميده شده

مقام تشريف نائل شد و به يمن آن از حيوان و ملك برتر نشسته و قابليت جاودانگي دارد 

 ، همان).(صادقي رشاد

شمارد م حيات مادي انسان و تمتع از سعادت مادي را سعادت و حيات حقيقي نمياسلا

انسان بايد تحت نظام زيستي  پس ،شمردبلكه حيات حقيقي او را جامع ماده و ماوراء ماده مي

 أمانو تربيتي در آيد كه با ذات او سازگار بوده نيازهاي فطري و جسمي او را شناخته و تو

اي براى تعالى انسان بينى اسلام، ثروت، قدرت و علم، ابزار و وسيلهانتامين گردد. در جه

بتواند بر ساخته بر كرامت ذاتي اوست تا نظامي  ،نظام حياتي مطلوب انسان اسلامي باشند.مي

مندي انسان از موهبت عقل و بهرهمبناي تحصيل كرامت و كمالات اكتسابي او قرار گيرد. 

كند انسان در تدبير حيات لافت الهي بشر از سوي ديگر اقتضا مياختيار از سويي و شانيت خ

فردي و جمعي خود به نحو متناسب و شايسته از عقل و وحي بهره گيرد. از ديدگاه اسلام 

طرد عقل به معناي انكار انسان و ترك وحي به معناي انكار خداي انسان است. در طراحي و 
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گذاري مناسب و نه ساختن روابط عادلانه، قانونتدبير حيات مطلوب انسان تنها راه نهادي

گذاري هماهنگي قانون با طبيعت و فطرت صد البته در مرتبه قانون .ن استاجراي درست آ

انسان و مقتضيات زندگي جمعي و تربيتي او لازم است كه اين از عهده انسان خارج است و 

 . )1391 ،يزداني مقدم ( رشاد، همان؛  باشدنيازمند وحي مي

 كرامت انسان. 4.1

امام على (ع) خطاب به  داراي كرامت است. ،انسان به خاطر احراز صفت عقل و اختيار

اكرم نفسك عن كل دنيه و ان ساقتك الي الرغائب فانكّ لن تعتاض بما  و« فرمايند:فرزندش مى
ها نه پستىنفس خود را از هرگو تبذل من نفسك عوضاً و لا تكن عبد غيرك و قد جعلك االله حرا؛

بالاتر بدار، اگرچه تو را به آنچه ميل دارى برساند؛ زيرا تو در برابر آنچه كه از اشرف نفس 

ديگرى مباش، زيرا كه خدا تو را  دهى عوض نخواهى گرفت و هرگز بندهخود از دست مى

  ».آزاد آفريده است

واشعر قلبك «ت: در حكمرانى نيز با توجه به اصل كرامت به كارگزاران خود فرموده اس
الرحمه للرعيه و المحبه لهم و اللطف بهم و لاتكونن عليهم سبعاً ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان أما أخ 

) رحمت و محبت و لطف بر مردم جامعه را به !مالكاي (؛ الدين أو نظير لك في الخلقلك في

تصور ذهنى بماند) براى  طورى كه آن را دريافت كند نه اينكه در حد يكقلبت بفهمان (به

اند: زيرا مردم بر دو صنف ،خوار مباش كه خوردن آنان را غنيمت بشمارىاى خونآنان درنده

(نهج البلاغه، عهدنامه مالك اشتر). »باشندنوع تو مىيا برادر دينى تو هستند، يا در خلقت هم

 انواع كرامت انسانى. 4.2

 ها ثابت شده است:انسان در دين مبين اسلام دو نوع كرامت براى 

هاي عقلي ها به جهت  داشتن تواناييويژگي و حيثيتي كه تمام انسان كرامت ذاتى: الف.

ها مادامى كه كرامتى كه همه انسان. فكري و روح الهي به طور فطري از آن برخوردار هستند

ن را از خود خود با اختيار خود به جهت ارتكاب خيانت و خباثت نسبت به خود و ديگران، آ

 سلب نكنند. 
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اين كرامت كه از به كار انداختن استعدادها و نيروهاى مثبت در  كرامت اكتسابى: ب.

گردد. اين نوع كرامت اختيارى است كه وجود آدمى و فعاليت در مسير رشد و كمال ناشى مى

 ارزش نهايى و عالى انسانى مربوط به اين كرامت است.

ع كرامت نيز پرداخته است و به آدميان توجه داده است كه همه در تعاليم اسلام به اين نو

ها داده، مقتضى كرامت انسانى است؛ اما اگر در نيروها و استعدادهاى مثبتى كه خدا به انسان

پرستى و خودهدفى برآيد موقعيتى قرار گرفت كه در صدد هواپرستى و خودكامگى و قدرت

طور بردارى قرار دهد، بهداف پليد خود مورد بهرهو آن نيروها و استعدادها را در جهت اه

حتم و يقين چنين انسانى نه فقط حق كرامت و شرافت و احترام ذاتى ندارد، بلكه به آن 

باشد و بايد براى دفاع از جهت كه مخل حيات و كرامت و آزادى ديگران است، مجرم مى

 .)1385حق كرامت و حق آزادى آنان مؤاخذه و كيفر شود (جعفرى، 

 كرامت ذاتي انسان .4.3

هاى قرآنى از كرامت انسان سخن به ميان آمده و آن را همانند در تعاليم اسلام و آموزه

و لقدَ كرََّمنا بني أدم و حملناهم « فرمايد:داند و مىهاى بزرگ الهى مىخرد و وجدان از موهبت
ن الطيم مقناهزر رِ وحالب رِّ ونْ خلَقنْا تفَضْيلافي البملي كثَيرٍ مع مفضَلَناه و 70(اسراء:  »بات( . 

كند كه خداى سبحان آدميان را ذاتاً مورد تكريم قرار اين آيه، با كمال صراحت اثبات مى

(ع)، دمها برترى داده است از نظر قرآن، كرامت فرزندان آداده و آنان را بر بسيارى از آفريده

نوع «ت كه همزاد و همراه با خلقت جسمانى اوست، زيرا خداى متعال، موهبتى الهى اس

لقدَ كرَمَّنْا بنَى آدم؛ همانا فرزندان آدم را گرامى «عنوان كريم معرفى كرد و فرمود: را به» انسان

 خلق شده است.» كريم«يعنى نوع انسان، » داشتيم

نحصر به فرد از ساير مخلوقات ها و استعدادهاي ماي است كه با ويژگيانسان مخلوق ويژه 

هاي مادي و متمايز گشته است. مقصود از جايگاه و منزلت انسان در نظام هستي تعيين قابليت

بلكه مقصود تعيين منزلت و قضاوت درباره  ،فيزيكي و اقتدار انسان بر ساير حيوانات نيست

چه كمالات بالقوه و بالفعلي  به اين معنا كه نوع انسان از ؛هاي اخلاقي و معنوي انسان استارزش

برخوردار است؟ آيا در فضايل و كمالات ارزشي و اخلاقي موجود ديگري همسان او يافت 
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رسد كه هيچ رقيبي در ميان ساير اي ميآيا انسان به لحاظ خيرات و كمالات به مرتبه شود؟مي

نسبت به ساير  هاي تكويني و فيزيكي آدميموجودات نداشته باشد. برخي با پذيرش برتري

 ،نمايندموجودات اين اقتدار وجودي را خود به خود نوعي فضيلت و كرامت محسوب مي

هرچند سوء استفاده از آنها قضاوت منفي را در پي دارد  به همين دليل، افراد انسانى بايد اين 

دانند و عنوان يك حق بشناسند و خود را ملزم به رعايت آن بكرامت و حيثيت را براى همديگر به

به عبارت ديگر، قرآن در اين آيه كرامت و حيثيت ذاتى انسان را به صرف انسان بودنش مورد 

هاست و تا وقتى كه با اختيار خود با تأكيد قرار داده است. اين كرامت ذاتى از آن همه انسان

دار ارتكاب جنايت و خيانت بر خويشتن و بر ديگران آن را از خود سلب نكنند، از آن برخور

گونه حقيقى در ذات خود از لحاظ وجود داراى اين اختيار خواهند بود و به عبارت ديگر، آدمى به

و برجستگى است نه اينكه اين كرامت امرى اعتبارى است كه قابل زوال باشد. بر اين اساس 

 . است» كرامت انسانى«ترين ركن در تنظيم روابط انسانى در جامعه اسلامى توان گفت اساسىمى

طبق آيه شريفه خداوند قوه و زمينه كرامت را براي عموم افراد بشر فراهم كرده و زمينه  

ارزش و كرامت را در انسان به وجود آورده است به اين معنا كه نيروها و استعدادهاي مثبتي 

باشد، به او عنايت فرموده كه مجموعا مقتضي به وجود آمدن حق كرامت براي انسان مي

نيروها واستعدادهايي كه آدمي با به كار انداختن آنها و تلاش مخلصانه  در مسير حيات معقول 

شود كه ملاك امتياز تقوي است. يكي از اين به كرامت ارزشي عالي انساني الهي نايل مي

ظرفيتها كه در وجود انسان جهت رسيدن به مدارج الهي وجود او نهاده شده است فطرت 

بشر و آموختن فجور و تقوي به او و اعطاي دستگاه ادراكي ويژه به او است. الهي و اخلاقي 

انسان به دليل موهبت عقل و قوه تعقل قادر به تجزيه و تحليل و استنباط احكام كلي است و 

هاي او بوده، مبداء همه معارف و هاي اختياري و انديشههمين قوه منشاء افعال و فعاليت

گيرد. در قرآن باشد و شخصيت و ارزش او در پرتو اين قوه شكل ميهاي انسان ميتوانمندي

كريم گمراهي و ضلالت انسان معلول غفلت از نيروي تعقل و عدم استخدام اين موهبت 

معرفي شده است. بهره نگرفتن از  قوه عقل موجب تنزل شديد انسان و قرار گرفتن او در 

 .)1388 رتبه بدترين جنبندگان است (واعظي،
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 چنين انسان به دليل بهره مندي از مقام خلافت و امانتداري از منزلت ويژه برخودار است.هم

خلافت در لغت به معني  .سوره بقره از انسان به عنوان خليفه خدا نام برده شده است 3در آيه 

پشت سر آمدن و جانشين شدن و از پي چيزي آمدن است اين لغت خود به خود داراي بار 

شود اما در مورد انسان داراي بار ارزشي است. فضيلت يا رذيلت محسوب نمي ارزشي نيست و

در مواردي كه خلافت و جانشيني چيزي،  باشد.مي خلافت انسان از خداوند خلافت  تكويني

ها، كمالات و فضائل فردي فراوان باشد و خليفه شدن ملازم با دستيابي به مستلزم داشتن قابليت

اين جانشيني اعتباري و قراردادي نيست، زيرا فقدان اين  .ي خاصي باشدهاكمالات و توانايي

در اين موارد علاوه بر  .سازدها و كمالات، شرط واقعي جانشيني و خلافت را منتفي ميفضيلت

باشد، نه حاكي از منصب اعتباري و آنكه خلافت و جانشيني معرف وجود كمال واقعي مي

نايي و كمالات فردي دارد و خليفه شدن موجب امتياز و برتري اجتماعي ريشه در واقعيات و توا

هاي زيرا احراز اين مقام در واقع به معناي دستيابي به كمالات و ويژگي و منزلت خواهد بود،

خاصي است كه ديگران در اين درجه از آنها محرومند. مقام خلافت تكويني است نه اعتباري و 

بيش از سايرين با خداوند سنخيت و ارتباط وجودي دارد قراردادي. خليفه خدا كسي است كه 

و از آنجا كه خداوند منبع كمالات و خيرات است و فعلش از هر شر و فسادي مبراست خليفه 

او نيز بايد در نماياندن كمالات و خيرات حق تعالي كامل ترين مظهر  و برترين مخلوقات باشد 

.اين عناوين اختصاص به انسان داشته و به ساير و فقط انسان از چنين جايگاهي برخودار است

 .)1388(واعظي،  موجودات  اختصاص نيافته است

 حقوق انساني مبتني بر كرامت انساني. 4.4

خواه نا خواه بر اين باور  ،هنگامي كه بپذيريم انسان گوهري كريم و ارزشمند است

، بلكه بايد به گونه تفسير و و پيشرفت حق او هستند يم بود كه نه تنها آزادي و امنيتخواه

در غير اين صورت ميان تشريع و تكوين  ،تنظيم شوند كه با كرامت وي سازگار باشند

در حالي كه يكي از اسرار احكام اسلامي و كتاب خداوند انطباق  ؛شودناسازگاري برقرار مي

فت ذاتي لذا انسان به واسطه شرا ،) 1388 ،خانيكتاب تشريع با كتاب تكوين است (علي

كند كه ديگر حقوقي طبيعي و اعتباري مانند حق حيات، حق مالكيت و حق پيشرفت پيدا مي

 حيوانات از آن حقوق محرومند.
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سوالي اينجا مطرح است كه بين شرافت ذاتي انسان و حقوق او چه نسبتي وجود دارد به عبارت 

 قوق گرديده است چيست؟ديگر آن حيثيت اصلي كه انسان به واسطه وجدان آن، داراي اين ح

توان گفت كه بين حقوق سياسي و براي تبيين رابطه حقوق انسان با كرامت ذاتي مي

علم يا آزادي براي انسان يك كمال  مثلاً .اجتماعي انسان و استحقاق آن رابطه وجود دارد

 است كه استعداد انساني آن را مي طلبد و به همين دليل استحقاق آن را دارد.

هر استعداد طبيعي دليل يك حق طبيعي است وقتي در  معتقداستري شهيد مطه

آفرينش به موجودي استعداد و لياقت كاري داده شده است، اين به منزله سند و مدرك است 

كه وي حق دارد استعداد خود را به فضيلت برساند لذا منع كردن خلاف عدالت است چرا 

آموزش دارند و اين حق را براي حيوانات  مي گوييم همه افراد بشر اعم از زن و مرد حق

 ست كه در انسان استعداد درس خواندن وجود دارد.ا قائل نيستيم براي اين

بايد در انسان يك چيزي وجود  .باشد. انسانيت ما فوق انسان استمعيار حقوق، انسانيت مي

شد در انسان  اگر كسي قائل .داشته باشد كه اسمش انسانيت است كه در حيوانات وجود ندارد

يك سري از حقايق وجود دارد ما فوق حيواني ان وقت مي تواند براي انسان شرافتي قائل شود 

انسان  ،انسان .ولي حيوان محترم نيست ،كه به موجب آن شرافت خون آن انسان محترم است

راست تواند دروغ بگويد، بلكه به اين كه در حالي كه مي ،است نه به اين كه بتواند حرف بزند

در حالي كه برايش پيمان شكني و انسان است كه با اختيار خودش پيمان ببندد انسان،  .بگويد

اين  ممكن است، روي پيمانش وفادار بماند ولو به ضرر خودش باشد. اينها نشانه انسانيت است.

هاي منحصر به فرد انسان كه مناط شرافت ذاتي او و برتري او بر ساير فضايل و اين ويژگي

خود بر اين اصل ايمان  ،روندموجودات بوده و منشاء پيدايش حقوق خاص انسان به شمار مي

بلكه آزادي  و  ،آزادي  و پيشرفت في نفسه مقدس نيست ،متكي هستند. با توجه به اين مناط

 .پيشرفت براي تحقق ارزشهاي انساني و ايماني مقدس است

ني و ايمان به خدا انسان شرافت خود را از هاي انسابر اين اساس با فقدان و حرمان ارزش

ايماني و عدم اعتقاد بي ،دهد و از آنجا كه بنياد حقوق انسان شرافت او دانسته شددست مي

خواهد بگويد اينها به خداوند باعث سلب اين حقوق خواهد شد. اين است كه قرآن وقتي مي
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گويد آن انساني كه كند و ميكر ميتر هستند مظاهر ضد انساني آن را ذاي پستاز هر جنبنده

او فقط يك حيوان  ،گويي، امانتداري وفاي به عهد را نداشته باشداوليات انسانيت را كه راست

 است و بيش از يك حيوان احترام ندارد.

 ابعاد پيشرفت كرامت محور:. 5

 ي اين بعد از قرار ذيل است: هاشاخص: پيشرفت توحيد محور. 5.1

  ؛و حاكميت خداوند و سرسپردن به قوانين الهي پذيرش ولايت. 1

 نفي طاغوت، مبارزه با فرهنگ استكبار ، استعمارگري، استثمار و استحمار. .2

اصل كرامت انسان به عنصر اساسي عمل متقابل (عدالت) : پيشرفت عدالت محور. 5.2

ت كه او را به اي اساز نظر علامه طباطبايي وضعيت طبيعي انسان به گونه .بخشدرسميت مي

كند و يك قرار داد اجتماعي در مقام عمل ميان انسان براي تحقق زندگي اجتماعي هدايت مي

اجتماع وجود دارد و آن قرارداد عدالت است كه مبناي آن استخدام طرفيني است و لذا استخدام 

ي ايجاد برا باشداين قراردادي كه موجب اختلاف مي يك طرفه و سلطه و غلبه بر ديگران نقض

كه با قانوگذاري مناسب و اجراي درست مند ساختن روابط اجتماعي است، عدالت تنها راه نظام

آن تحقق مي يابد البته در مرحله قانون گذاري هماهنگي قانون با طبيعت و فطرت انسان و 

مقتضيات زندگي اجتماعي و تربيتي او لازم است كه اين از عهده انسان خارج است و نيازمند 

 وحي است.

 شاخص هاي پيشرفت عدالت محور. 5.2.1

پاس داشت قوانين قضايي و جزايي اجراي حدود و قصاص و : عدالت حقوقي و قضايي) 1

تواند به تكريم انسان و پاسداشت ميهايي است  كه رعايت آن ديات اسلامي از مهمترين حوزه

 و برخوداري از حقوق يكسان است. اين امر مستلزم برابري در مقابل قانون كرامت او منجر شود.

نيازمند  ،اي كه منجر به پاسداشت كرامت انساني بشودلذا اعمال عدالت حقوقي در جامعه به گونه

  .)1390 ،(احمدي اصل برائت از جرم اصولي است كه عبارتند از اصل كرامت انسان در دادرسي،

مقصود  مت محور است.عدالت سياسي از لوازم پيشرفت سياسي كرا عدالت سياسي:. 2

نه زير بار ظلم برو، نه عزت ديگري را  از عدالت سياسي عزت است يعني نه ظلم بكن و

  ).1390 پايمال كن ونه خود ذلت را بپذير (حسني،
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 پيشرفت اخلاق محور:. 5.3

 يكي از مولفه هاي كرامت انسان آراستگي او به اخلاق و ارزش هاي اخلاقي است كه

ز حيوانات است .در رأس ارزش هاي اخلاقي عدالت اخلاقي قرارا دارد فصل مميز انسان ا

كه جامع فضايل اخلاقي به شمار مي ايد قطعا بايد در الگوي پيشرفت اسلامي به عنوان  

ها در تنظيم روابط بين شهروندان جامعه اسلامي در حوزه اجتماع و خانواده  يكي از شاخص

مشروعيت برخي از عبادات، معاملات، سياسات، لحاظ شود. در الگوي پيشرفت اسلامي 

اشتراط عدالت در نهاد امامت جامعه، جمعه، جماعت  مبتني بر رعايت عدالت اخلاقي است.

و در نهاد قضاوت، اشتراط عدالت در مسموع بودن شهادت بينه در محكمه، اشتراط اتصاف 

وت و انصاف با دشمن به ملكه عدالت در مشروعيت تقليد از مرجع ديني و حتي رعايت مر

 از نقاط قوت الگوي پيشرفت اسلامي ايراني است.

از منظر عالمان اخلاق عدالت عبارت از موزون بودن، حد  عدالت اخلاقي چيست؟

وسط بين افراط وتفريط است. در بين غرايز طبيعي هر كدام از قواي غضب، شهوت، تدبير 

دال اين غرائز شجاعت، عفت، و حكمت باشند. مرتبه اعتداراي مراتب افراط و تفريط مي

عدالت حد وسط قواي سه گانه  معتقد است (ره)امام خميني است كه جامع آنها عدالت است.

غضب شهوت و قوه مدبره است حد وسط قوه مدبره حكمت عملي است و عدالت  از 

ي لذا شهروندان جامعه حق مطالبه حقوق مبتن )،1390(حسني،  امهات فضايل اخلاقيه است

 بر عدالت اخلاقي را دارند و حاكمان در قبال آن مسئول هستند.

 : هاي توسعه اخلاقيشاخص. 5.3.1

 ؛قداست خانواده عفت و حيا در حوزه خانواده. 1

 ؛قداست فرهنگ جهاد و شهادت و غيرت ديني .2

 . شكوفايي عقل و خرد مبارزه با جهالت و سفاهت. 3

 پيشرفت اجتماع محور. 5.4

كه شكوفايي استعداد هاي انساني در سايه تعاون در قالب اجتماع و  است مقصود اين

حيات جمعي او با حفظ مسؤوليت فردي او در ظرف جامعه  ممكن است لذا وظايفي بر 

 .دوش او است كه اهتمام به آنها مايه پيشرفت همراه با كرامت انساني است
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 شاخص هاي توسعه اجتماع كرامت محور:. 5.4.1

ترين انسان روى زمين يعني در رأس حكومت، شايسته: ار مردم سالاري دينياستقر. 1

 ؛قرار دارد كه در عين حال مرجع دينى نيز هست

 ؛آزادي معنوي. 2

 ؛هاي حقوقي و سياسيآزادي. 3

 .رابطه عاشقانه با حكومت .4

 توسعه مسؤوليت محور .5.5

كند اعده عدالت استوار ميالمللي بر قدين مناسبات اجتماعي را در سطح ملي و بين

تامين صلح و عدالت فقط با درك منزلت انسان و ااحساس تكليف در برابر خدا و عقيده به 

معاد تضمين مي گرددكسي كه آدميان را خليفه خدا بيانگارد براي بشر حرمت ذاتي قايل 

نه در  كند  والمللي حقوق ساير ملل را تضييع ميدر نتيجه نه در حوزه بين .خواهد شد

رنجاند و نه كافر را دارد نه مومن را ميحوزه ملي به آحاد ملت خود اجحاف روا مي

 .)1382 ،آزارد ( رشاد صادقيمي

و  اقامه امر به معروف ونهي از منكر: هاي توسعه مسؤوليت محورشاخص. 5.5.1

 .نهادينه كردن آن قالب نهادهاي مدني در حوزه ملي

 توسعه امنيت محور. 5.6

فه ديگر در الگوى پيشرفت اسلامي ايراني برقرارى امنيت است. امنيت همه ابعاد مؤل

شود. امنيت درحوزه داخلى و خارجى و فيزيكى، روانى، مالى و عرض و آبرو را شامل مى

 نيز از جمله موارد آن است -المللنظام بين

 شاخصه هاي امنيت محور:. 5.6.1

 ؛الملليامنيت و صلح بين . 1

 ؛مات حقوق بشري و مداخلات حقوق بشر دوستانه در حوزه بين المللياقدا. 2

.دفاع از  حقوق بشر  و تضمين نظري و عملي آن با توجه به آموزه هاي ديني. 3
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 شماره اول

 پاييز و زمستان

 1398 

 :گيريو نتيجه جمع بندي

تدوين الگوي اسلامي، ايراني پيشرفت و مهندسي آن با استعانت از عقل و وحي بايسته 

هاي مختلف الگو پاسخ گوي نيازهاي مشروع و معقول ساحت زيرا اين .و شايسته است

وجودي انسان است. در الگوي كرامت محور با پذيرش تحول كمي و كيفي در معيشت، 

ثروت، قدرت و خرد به عنوان ابزار پيشرفت بوده هدف متعالي پيشرفت را كرامت انسان در 

آفريني عقل و ن با غير او نقشسايه قرب باري تعالي مي پذيرد و براي تنظيم روابط انسا

محور، كرامت انسان پيشرفت عدالت سرانجام براي سعادت و شمارد.وحي را ضروري مي

هاي آن باشد و شاخصمحور را مطلوب و مشروع ميمحور، امنيتمحور، مسؤوليتاخلاق

ي و را در حوزه  معرفت  و معنويت با نهادينه كردن بندگي و خضوع در قبال اراده تكوين

تشريعي باري تعالي در قالب احكام و قوانين الهي، اجتهاد مستمر در فقاهت و در حوزه 

، و با و دنيا و فرهنگ با تكريم عقل و خردورزي و حكمت و تفسير و تبيين صحيح زهد

سالاري ديني، وعفت در كانون خانواده در حوزه سياست و اجتماع نهادينه كردن مردم

المللي با توجه به پيشرفت كرامت محوردر حوزه تمدني و بينبخشد همچنين عينيت مي

عواطف انساني، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، صلح عادلانه در قالب نهادهاي حقوقي 

 ستيزي قابل تحقق عيني است.المللي و اصول و قواعد استكبار ستيزي، ظلمو بين
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